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آيا به تو هم زور می‌گويند؟

ساعت زنگ مي‌زند و تو به آرامي از رختخواب بيرون مي‌آيي. 
باز هم بايد به مدرسه بروي و احساس بدي داري. چند هفته 
است كه يكي از بچه‌هاي كلاس سربه‌سرت مي‌گذارد. وقتي 
معلم حواسش نيست، تو را هل مي‌دهد، به تو حرف‌هاي بدي 
مي‌زند، وادارت مي‌كند كارهاي مسخره‌اي انجام دهي و خلاصه 
اعصابت را خراب كرده است. هرگز كاري نكرده‌اي كه او را به 
اين كارها تحريك كند. تعجب مي‌كني كه چرا تو را براي اين 
زورگويي‌هايش انتخاب كرده است. پول توجيبي روزانه‌ات را 
از مادرت مي‌گيري و در كفش خود قايم مي‌كني تا شايد آن 
قلدر ديگر امروز نتواند آن را از تو بگيرد. بعد، منتظر اتوبوس 
اتوبوس مي‌رسد، مي‌بيني آن شاگرد زورگو  مي‌شوي. وقتي 
از صندلي آخر اتوبوس با بدجنسي به تو نيشخند مي‌زند. با 
خودت فكر مي‌كني: امروز ديگر چه ‌جوري از پس او بربيايم؟

آيا اين چيزها براي تو هم پيش آمده است و به نظرت 
آشنا مي‌آيد؟

اگر مي‌خواهي از پس مشكل زورگويي بربيايي، اولين چيزي 
كه بايد بداني اين است كه:
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تو تنها نيستي‌
كرده  پيدا  سروكار  زورگويي  مشكل  با  نوعي  به  هركسي 
است‌. ساير بچه‌هاي مدرسه يا بچه‌هاي همسايه هم احتمالاً 
مانند تو با مشكل قلدري مواجه شده‌اند. گرفتاري اين‌جاست 
كه بيشتر آدم‌ها اين مشكلات را پنهان مي‌كنند. آن‌ها يا 
يا  بگويند  است  افتاده  اتفاق  برايشان  را  آنچه  مي‌ترسند 
خجالت مي‌كشند. آن‌ها فكر مي‌كنند اگر به آن بی اعتنايي 
كنند، مشكل خودبه‌خود حل مي‌شود. )اما اين ‌طور نيست‌.(

نكته‌ي دوم كه درباره‌ي مشكل زورگويي بايد بداني اين 
است كه:

 تو تقصيري نداري
تو كه  تو كه زور نمي‌گويي‌، كس ديگري اين كار را مي‌كند.
دلت نمي‌خواهد به تو زور بگويند. شخص ديگري مي‌خواهد 
اين كار را بكند. آيا اين گرفتاري به دليل اشتباهي است 
كه از تو سر زده است‌؟ يا چيزي است كه گفته‌اي‌؟ يا به 
دليل قيافه‌ات يا محله‌اي كه در آن‌جا زندگي مي‌كني يا 

لباسي كه مي‌پوشي و يا هر دليل ديگر؟ )نخير.(
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خوب‌، حالا زورگو كيست‌؟ زورگو، گردن‌كلفت، يا قلدر كسي 
است كه‌:

»بداخلاق و زورگوست و عادت دارد ديگران را آزار دهد.«

به  دارند  دوست  مشكل‌سازي‌اند.  افراد  زورگوها  يعني‌، 
آدم‌هايي كه از آن‌ها كوچك‌تر يا ضعيف‌ترند، گير بدهند 
زورگوها  كه  معتقدند  روان‌شناسان  بترسانند.  را  آن‌ها  و 
دوست دارند سلطه‌گر باشند. آن آدم زورگو با تسلط بر تو، 
تو احساس بي‌ارزشي‌،  برتري مي‌كند و  احساس قدرت و 

ترس و عصبانيت مي‌كني‌.


